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معرفتي  گرايينسبيتحليلي بر مفهوم 
  (چيستي، اقسام و محل نزاع)

 رضا محمدزاده* 

 مهدي دوستان** 

  چكيده
نظرهاي هاي مختلف نظري و عملي و اختلافگرايي معرفتي در زمينهبا وجود تأثيرات عميق نسبي

مفهوم و نيز اقسام آن و محل نزاع دقيق در اين فراوان دربارة اعتبار آن، به تبيين حدود و ثغور اين 

بودن به معناي توان نشان داد نسبيزمينه، به اندازة كافي توجه نشده است. با تحليل مفهوم نسبيت، مي

آن محور موجب تعيين و تعيّن » عناصر«كه تغييرات است؛ چنان» محور«به يك » موضوع«وابستگي يك 

» اعتبار«گرايي معرفتي، معناي عام معرفت است كه ارزش وع نسبيگردند. موضميهاي موضوع »ارزش«

گرايي مبتني بر تبييني هنجاري (و نه است. اين نوع نسبي» ذهن«يا » عين«آن وابسته به محور » تحقق«يا 

 يياعتبارگرا، محورذهن ييگراتحققمحور، عين ييگراتحققصرفاً توصيفي) بوده و چهار قسم دارد: 

گرايي معرفتي محل نزاع بوده و نقدهايي . تنها قسم اخير از نسبيمحورذهن يياعتبارگرامحور و عين

  مانند خودتخريبي و استلزام شكاكيت، از سوي مخالفان بر آن وارد شده است.

گرايي هاي نسبيگرايي معرفتي، ارزشگرايي معرفتي، محورهاي نسبينسبيت، نسبي واژگان كليدي:

  گرايي معرفتي.معرفتي، اقسام نسبي

 
   

                                                

                              .rmohaahomr@gmail.comدانشيار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق *

  (نويسنده مسئول). دكتري فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه امام صادق **

       mahdi.doustan@gmail.com 
  ١/١٠/٩٦تاريخ تأييد:                ٢١/٣/٩٦تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
اي است كه طبق آن، اعتبار، نظريه )Cognitive Relativism(گرايي معرفتي نسبي

صدق، توجيه، معقوليت يا تحقق ادراكات انسان به صورت مطلق قابل تعيين نبوده و 

كند؛ اما فهم دقيق و تعيين تنها در نسبتِ آنها با افراد يا شرايط مختلف، معنا پيدا مي

لاني، هاي روشن آن، به دلايل مختلفي ازجمله برخورداري از تاريخچة طوچارچوب

هاي فكري غيرفلسفي مانند ها و جريانتنوع نظريات، حمايت از سوي برخي از دانش

(ر.ك: چراغي، ، فمينيسم )Lins Hamlin, 2002/ ١٣٧٦(ر.ك: پارسانيا، شناسي جامعه

و نتايج تأثيرگذار  )١٣٨٤-١٣٨٣، اربور/ ب١٣٩٠(ر.ك: منصوري، و فيزيك كوانتوم  )١٣٩٠

/ ١٣٩٣، (ر.ك: خادمياومانيسم، پلوراليسم و سكولاريسم توجيه سياسي و اجتماعي مانند 

Boghossian, 2006 /Mosteller, 2008( گران نيز بيش دشوار است. اغلب پژوهش

از آنكه در صدد ارائة تعريفي مشخص از آن باشند يا تاريخچه و مشكلات معرفتي و 

سفي و غيرفلسفي هاي مختلف فلغيرمعرفتي منجر به رشد و تكون آن را در حوزه

گرايي، يا توجه به مفاهيم مقابل با نسبي )See: Mosteller, 2008(اند توضيح داده

گرايي و واقع )Absolutism(گرايي ، مطلق)Objectivism(گرايي مانند عيني

)Realism( اند گشا دانستهتر آن راهرا براي فهم دقيق)Baghramian & Carter, 

2018, p.3( شمولي گرايي همچون جهانح برخي از لوازم و مباني واقعيا به توضي

)Universality(  و مبناگرايي)Foundationalism( انگرايكه مورد انكار نسبي 

  .)١٨، ص١٣٨٣(عارفي، اند هستند، متمسك شده

هاي مختلف عملي و العاده مهمي در ساحتگرايي معرفتي تأثيرات فوقاما نسبي

نظري حيات انسان داشته و در عين حال، پذيرش حدود و ثغور اعتبار آن، معركة آراي 

رسد در بسياري از متفكران از گذشته تاكنون بوده است. از سوي ديگر، به نظر مي

رايي معرفتي، به تفاوت ميان اقسام مختلف آن گمجادلات مربوط به ردّ يا قبول نسبي

گرايي معرفتي تنها كه در بسياري از موارد، دلايل موافقان نسبيشود؛ چنانتوجه نمي

كنندة برخي از اقسام آن است و ادلة مخالفان آن نيز، فقط بعضي از اقسام را رد اثبات
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ميان اقسام مختلف كند. گاهي اساساً محل نزاع ميان طرفين مبهم است و خلط مي

برد؛ بنابراين لازم است پيش از هر چيز، معنا گرايي معرفتي مباحث را به بيراهه مينسبي

گرايي معرفتي ارائه شود تا امكان داوري دربارة اينكه چه و تعريف محصّلي از نسبي

  اقسامي براي آن متصور بوده و كدام يك از اين اقسام محل نزاع هستند، فراهم گردد.

  گرايي معرفتيشده از نسبيف) تعاريف ارائهال
گرايي معرفتي معمولاً كلي و مبهم بوده و از دقت و كارايي شده براي نسبيتعاريف ارائه

كافي براي بررسي اعتبار آن برخوردار نيست، اما مرور اجمالي آنها خالي از فايده 

  نخواهد بود:

و مشابه با قول مشهور او سخن  پروتاگوراسگران به تأسّي از . برخي از پژوهش١

كس، نسبت به خودِ او در نظر  گرايي را به معناي صدق نظر و ديدگاه هرگفته و نسبي

آيد، صادق است و هر آنچه به اند هر آنچه به نظر من صادق ميكه گفتهاند؛ چنانگرفته

  .)Kirk, 1999, p.37(آيد نيز صادق است نظر شما صادق مي

» ناپذيرقياس«هاي مختلف و وارد وجود معيارها و سيستم. در بسياري از م٢

)Incommensurability( ها و رويكردهاي مختلف تاريخي براي ارزيابي و در فرهنگ

گرايي أخذ شده است سنجش معرفت صادق و كاذب، به عنوان تعريف نسبي

)O’Grady, 2002,  pp.89-90/ Craig, 1998(B),  p.360/ Baghramian, 

2004, p.138.(  

گرايي را با كمك مفاهيم مقابل با آن تبيين نموده و آن را مترادف نسبي . گاهي نيز٣

 يا و شموليگرايي يا كليت و جهانگرايي يا عينيگرايي يا واقعبا انكار مبناگروي، مطلق

 & Baghramian/ ٥٨، ص١٣٨٣اند (عارفي، دانسته )Monism( وحدت معرفت

Carter, 2016, p.3.(  

. در برخي آثار نيز تلاش شده است افزون بر تبيين خودِ مفهوم نسبيت، جزئيات ٤

                                                
 ايي گراصطلاح در برابر كثرت اين)Poluralism( اقسامتنوع  دليلطبع، به هگيرد و بقرار مي 

  پذيرد.مي گوناگونگرايي، معاني كثرت
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  ).Siegel, 1987, p.6(د گرايانه تشريح شوتري از موضع نسبيدقيق

اند و تلاش كرده شود، اين نوع از تعاريف جامع انواع قبلي بودهكه مشاهده ميچنان

عرفتي را پوشش دهند؛ لذا در خلال گرايي مهاي متنوع و متفاوت نسبياقسام و گونه

و » توجيه«اشاره شده است، هم به موضوع » صدق«اين تعاريف، هم به موضوع 

و وجود معيارهاي ارزيابي مختلف. به علاوه در اين تعاريف، برخي از » عقلانيت«

افراد و «بودنِ معرفت در قياس آن با گرايي يادآوري شده و نسبيمفاهيم مقابل با نسبي

زمان تذكر داده شده است. اشكال اين طور هم، به»هاجوامع و فرهنگ«و » اصاشخ

گرايي و لوازم و دهندة نسبيتعاريف آن است كه ميان مفهوم محوري و اساسي تشكيل

 گذارند.توابع آن تمايز نمي

  ب) تحليل مفهوم نسبيت
 »يّتنسب«گرايي معرفتي لازم است نخست مفهوم براي فهم دقيق و كامل نسبي

)Relativity( بودن معرفت تعيين گردد تحليل شود و ملاك روشن و ثابتي براي نسبي

  گرايانه و اقسام آن را تشخيص داد.تا بتوان بر اساس آن، نظريات نسبي

  . طرفين نسبيت١
، مفهومي طرفيني است كه تحقق آن بدون وجود دو طرف مجزا، »نسبيت«شك بي

كنيم در وضعيتي خاص، يكي از طرفين، وجود  ممكن نخواهد بود. حتي اگر فرض

چه در مفهوم مستقلي از طرف ديگر نداشته و كاملاً وابسته و متعلق به آن باشد (مانند آن

گفتن از نسبت ميان دو طرف، هم براي سخن باز ،)روايمروبهاضافة اشراقي با آن 

وابسته وجود اي جز در نظر گرفتن وجه تمايز و اختلاف طرف مستقل با طرف چاره

  نخواهد داشت.

براي اشاره به طرفين نسبيت، مفاهيم و اصطلاحات مختلف و متنوعي از سوي 

را كه در قياس با طرف » منسوب«پژوهشگران به كار رفته است، ازجمله اينكه طرف 

خوانده و طرف  »Henomenon«يا  »Object«ديگر داراي صفت نسبيت است، 

 »Parameter« يا »Context«گردد، را كه نسبيت، در قياس با آن تبيين مي» اليهمنسوب«
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  .)Baghramian & Carter, 2018, p.2(اند ناميده »Domains«يا 

 Subject of(» موضوع نسبيت«در اينجا براي سهولت كار، از دو اصطلاح 

Relativity(  محور نسبيت«و «)Axis of Relativity( به ترتيب براي اشاره به طرف ،

كه در ادامه روشن خواهد چنان- استفاده خواهد شد؛ زيرا » اليهمنسوب«و » منسوب«

گردد و بر آن حمل مي» بودننسبي«امر منسوب همان موضوعي است كه مفهوم  - شد

  شود.، محور و مبناي تغييراتي است كه در موضوع حاصل مي»اليهمنسوب«امر 

  ملاك نسبيت (وابستگي). ٢
سويه باشد؛ يعني هر دو اي دوتواند رابطهبايد توجه كرد كه نسبيت ميان دو شيء، مي

طرف داراي حالت نسبيت به يكديگر باشند يا اينكه تنها يكي از اين طرفين چنين 

رو پرسش اصلي اين خواهد بود كه حالتي داشته و طرف ديگر، خالي از آن باشد؛ ازاين

ديگري براي تحقق نسبيت لازم است. به بيان » ملاك«بر حصول دو طرف، چه افزون 

توان گفت كه يك شيء (مثلاً الف) در قياس با شيء ديگر ديگر، در چه صورت مي

  (مثلاً ب) نسبي است، اما شيء دوم (ب) در قياس با شيء اول (الف) نسبي نيست؟

رو هر گاه با دو شيء روبه هاي نسبيت آن است كه گفته شودترين تبييناز روشن

توان گردد، ميشديم كه تغيير يا تفاوت يكي از آنها، باعث تغيير يا تفاوت ديگري مي

. )Swoyer, 2015, pp.2-3(ناميد » نسبي«آن متغير وابسته را در قياس با متغير مستقل، 

اي ونهگآن به شيء ديگر خواهد بود، به »وابستگي«بودن شيء، ب ملاك نسبيبدين ترتي

منتهي كم) برخي شرايط آن شيء كه تغيير شرايط امر مستقل، به ايجاد تفاوت در (دست

  .)Baghramian & Carter, 2018, p.2( شود

توان گفت كه مفهوم بنيادين دخيل در تحقق نسبيت، وابستگي يك بنابراين مي

گر، ملاك در برخي از شرايط خود به متغير ديگر است. به سخن دي )Variant(متغير 

نسبيت را بايد تأثير شرايط مختلف يك متغير، در تعيين شرايط متغير ديگر دانست. البته 

، معنايي عام است كه منحصر در تغييرات »متغير«و » تغيير«روشن است در اينجا مراد از 

شود كه در نسبيت از يك سو با وابستگي مواجه هستيم زماني نيست. بنابراين معلوم مي



٣٢  
 

ار 
به

١٣
٩٨

مار
 ش

/
ة

٧٧/ 
ان

ست
 دو

دي
مه

ه، 
زاد

مد
مح

ضا 
ر

  

 

 

 

ديگر با تأثير؛ نه به آن معنا كه دو ارتباط مجزا وجود داشته باشد، بلكه بدين  و از سوي

اي است كه يك سوي آن وابستگي است و سوي معنا كه ارتباط طرفين نسبيت به گونه

هرچند ممكن است نسبيت، امري دوطرفه بوده و هر يك از اشيا از  ديگر آن تأثير.

هت ديگر مؤثر در آن باشند. البته اين موضوع جهتي به شيء ديگر وابسته بوده و از ج

را ملاك » وابستگي«رو بايد باشد و ازايننسبيت است كه محل بحث و بررسي اصلي مي

  اصلي نسبيت معرفي كرد.

  ها و عناصر نسبيت. ارزش٣
شود كه تحت هر يك با دقت بيشتر در ارتباط ميان موضوع و محور نسبيت، روشن مي

ديگري نيز مندرج است كه بايد بررسي شود؛ زيرا هم موضوع نسبيت و از آنها، مفهوم 

هاي مختلف و متفاوتي باشند ها، شرايط و گونههم محور آن، ناگزير بايد داراي حالت

شرايط در محور نسبيت، موجب تعين حالت ويژه و مؤلفة  كه تحقق هر يك از آن

  شود.خاصي در موضوع نسبيت مي

كسي مدعي شود كه اخلاق در قياس با تاريخ، امري نسبي  براي نمونه فرض كنيم

هايي تاريخ به عنوان محور نسبيت، داراي دوره ،است. اين ادعا بدان معناست كه اولاً

است كه بنا به فرض تحقق هر دوره، وضعيت خاصي براي اخلاق پيش خواهد آمد و 

در ادعاي  ،ي توجه كرد. ثانياً تاريخ» ادوار«بنابراين بايد در ذيل مفهوم تاريخ، به متغير 

تواند با فرض هر دورة كه مي يادشده، اخلاق داراي صفت يا حكم يا كيفيت است

تاريخي، متفاوت باشد؛ مانند خير يا شر، خوب يا بد، زشت يا زيبا، بايد يا نبايد، حُسن 

خوبي مورد توجه واقع شده و شده بهيا قُبح و... . در برخي تعاريف نسبيت، نكتة گفته

يك از آنها ها و عناصر متغير در ذيل هر افزون بر موضوع و محور نسبيِت، وجود ارزش

  .)Hales, 2011, p.16(نيز تحليل گرديده است 

ترين واژة فارسي براي اشاره به متغيرهاي ذيل رسد بهترين و مناسببه نظر مي

كه گفته باشد؛ چنان »هاارزش«و  »ناصرع«هاي موضوع و محور نسبيت، به ترتيب كلمه

از آن عناصر، موجب شود محور نسبيت داراي عناصري است كه تعيين و تعين هر يك 
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به بيان  *شود.هاي ممكن براي موضوع نسبيت ميتشخيص و تشخص يكي از ارزش

هاي ممكنِ مختلفي دارد كه ترجيح و ترجح آنها به عناصر ديگر موضوع نسبيت، ارزش

متفاوت محور نسبيت وابسته است؛ بنابراين در تحليل نسبيت لازم است كه به چهار 

هاي آن، محور يق آنها بررسي گردد: موضوع نسبيت، ارزشمفهوم توجه شود و مصاد

  توان اجزاي اصلي نسبيت را به ترتيب زير نمايش داد:نسبيت و عناصر آن. مي

  الأعم)گرايي (بالمعنيج) اقسام نسبي
ها، گرايي معرفتي، لازم است نخست نگاهي مختصر به گونهبراي شناخت دقيق نسبي

گرايي به معناي عام داشته باشيم، سپس به كمك وم نسبيهاي مفهبندياقسام و طبقه

گرايي تحليل دقيقي كه در سطرهاي پيشين از مفهوم نسبيت ارائه شد، طرفين نسبي

  معرفتي شناسايي شود و ملاك متمايز و روشني براي آن به دست آيد.

هاي مختلف و با وجود گرايي در زمينهبه دليل تنوع فراوان رويكردهاي نسبي

                                                

كار رفته و از متغيرهاي  گرايي بهبراي متغيرهاي ذيل محور نسبي» ارزش«اصطلاح  هِيلزالبته در تبيين  *

توان مناقشه كه در مقام جعل اصطلاح نمياست. ازآنجا شدهياد  »مشخصات«ذيل موضوع، با عنوان 

رسد توضيح داده شد، به نظر مي كه، ايرادي بر اصطلاحات نوشتار حاضر وارد نخواهد بود و چنانكرد

 .تر خواهد بودها در اين زمينه مناسباستفاده از دو عبارت عناصر و ارزش
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گرايي، چنين هدفي بندي كامل و مناسب نسبيهاي فراوان پژوهشگران براي طبقهلاشت

ها و توان گفت كه براي تقسيمنمايد. اما در مجموع ميالوصول و دشوار ميصعب

گرايي، از سه حال خارج نيست: يا عبارت از موضوع نسبيت است هاي نسبيبنديطبقه

گرايانه. در اينجا اي فكري بروز و تكوّن دعاوي نسبيهها و زمينهيا محور آن و يا حوزه

شود و در ادامه به اجمال مرور ميگرايي بر اساس موضوع و محور بهتقسيمات نسبي

  هاي بسيار متنوع مربوطه اشاره خواهد شد.ها و زمينهحوزه

يا بر اساس  در آثار مختلف، امور متعدد و گوناگوني موضوع نسبيت معرفي شده

نسبيت اقدام شده است. ازآنجاكه برخي از اين موارد » محورموضوع«بندي به طبقهآنها 

پوشاني مفهومي يا مصداقي با هم دارند و نيز با توجه به اينكه متباين نبوده و هم

رسد نظر وجود دارد، به نظر ميدرخصوص ترجمة بعضي از آنها به زبان فارسي اختلاف

انگليسي آنها پرداخته و از ورود به مباحث مذكور كه ما بهتر است صرفاً به ذكر عناوين 

 توان به موارد زير بهرا از هدف اصلي باز خواهد داشت، پرهيز كنيم. با اين مبنا مي

  گرايي اشاره كرد:عنوان موضوعات نسبي

Concepts, Beliefs, Perceptions, Epistemic Appraisals, Ethics, 
Semantics, Practices, Truth, Reality, Cognitive Norms, Rationality, 
Logic, Moral Values, Aesthetic Values, Thoughts, Epistemic Models, 
Propositions Expressing Personal Preferences, Epistemic Standards, 
Knowledge Claims, Worldviews, Ontologies, Systems of Belief….. 

بندي كرد. به تر طبقههاي اصليتوان اين موارد را در دستهه ميكاملاً روشن است ك

هاي متفاوت و البته مشابهي از اين امور ارائه شده است. با بنديهمين دليل، صورت

گرايي را ترين تقسيم مربوط به موضوعات نسبيتوجه به تنوع موارد يادشده، شايد عام

گرايي وجودشناختي، ت: نسبيبتوان در ارجاع آنها به چهار قسم اصلي ياف

-Harre and Krausz, 1996, pp.32(ي شناخت، معناشناختي و معرفتشناختيارزش

هاي مختلف واقعيت نسبي قلمداد . در قسم اول، امر وجودي مانند مراتب و لايه)33

شود. قسم دوم ناظر به نسبيت هنجارهايي مانند اخلاق است. در قسم سوم از نسبيت مي

گري خارجي آنها سخن و معناشناختي امور، فارغ از جنبة معرفتي و حكايتسمانتيك 
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ي محاكات و دلالي امور معرفتي مانند هاشود. قسم آخر نيز معرفت و جنبهگفته مي

 دهد.صدق و توجيه را موضوع نسبيت قرار مي

گرايي مرتبط با حوزة ادراك نكتة مهم در اين نوع تقسيم آن است كه هر نوع نسبي

و معرفت را يك قسم به شمار آورده است؛ چه اين نسبيت به موضوع صدق مربوط 

هايي همچون عقلانيت، توجيه، تبيين و دانستن موضوعباشد و چه برخاسته از نسبي

برخي از مفاهيم مرتبط با امثال آن باشد. بنابراين مجادلات موجود دربارة تفاوت 

 شناختيمعرفت ،(Epistemic) معرفتي (مانند تفاوتي ادراكات حوزه

(Epistemologic) شناختي و (Cognitive)،( گير آن نخواهد بود؛ زيرا دامن

دانستن هر يك از مفاهيم صدق، توجيه، عقلانيت، استانداردهاي معرفتي، باورها نسبي

توان بودن شناخت و ادراك خواهد بود و لذا ميو...، همگي در نهايت، مستلزم نسبي

  .كردآنها را تحت يك قسم بررسي همة 

استعمال » گرايي معرفتينسبي«نوشتار نيز، عنوان عام  از همين رو، در ادامة اين

طور خاص بر بررسي توجيه شناسي، بهخواهد شد؛ زيرا مفهوم اصطلاحي معرفت

كارگيري آن، ممكن است موجب التباس شده و تنها بر معرفت متمركز بوده و لذا به

ي و خاص از نسبيت موضوع معرفت دلالت كند؛ بنابراين بايد گفت بخشي جزئ

گرايي معرفتي هر نوع نسبيتي را كه موضوع آن ادراك و شناخت انسان باشد، در نسبي

  گيرد، فارغ از ارتباط آن با صدق يا توجيه، معقوليت و... .بر مي

نسبيت توان در ذكر محورهاي مختلف گرايي را ميدومين ملاك تقسيم نسبي

رسد در مجموع بتوان موارد هاي پژوهشگران، به نظر ميوجو كرد. طبق بررسيجست

  *زير را به عنوان محور نسبيت مد نظر قرار داد:

Individual’s viewpoints and preferences, Historical Epochs, 
Cultures, Societies, Social groupings, Conceptual schemes, 
Languages, Frameworks, Context of assessments, Taste parameters, 

                                                

عناوين  ي ترجمه فارسي عبارات، به ذكروجود دربارههاي ممورد نيز به دليل اختلاف ديدگاه در اين *

 .گرددانگليسي اكتفا مي
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Historical Periods, Cognitive Architectures, Choices, Scientific 
Frameworks, Religions, Genders, Races, Social Statuses, Theories,.. . 

، گرايي فرديگرايي بر اساس محور نسبيت را در نسبيتوان اقسام كلي نسبيمي

كم بيشتر) موارد يادشده كه همة (يا دستتاريخي، فرهنگي و مفهومي خلاصه كرد؛ چنان

را بتوان به يكي از چهار قسم اصلي تحويل كرد. محوريت فرد در اين تقسيم، به معناي 

هاي ژنتيكي، سلايق هاي فردي (أعم از بدني و نفساني) است؛ مانند تفاوتتأثير تفاوت

هايي را كه در اجتماع افراد متكثر و فارغ از يت فرهنگ، تفاوتفردي و...؛ اما محور

هاي در نظر دارد. همين تفاوت آيد، مانند جامعه و جنسيتنقش زمان به دست مي

گرايي اجتماعي با در نظر گرفتن زمان، به معناي محوريت تاريخ خواهد بود؛ اما نسبي

نسبيت مبتني بر محور زبان،  تقسيم دارد كه هر نوع مفهومي معناي عامي در اين

گيرند؛ ها و... در ذيل آن قرار ميو شاكلة مفهومي، مقولات ذهني، تئوري چارچوب

وساطت يك امر ذهني و زباني ميان «كه برخي از محققان اين وجه جمع را در چنان

  .)١٨١-١٨٠، ص١٣٩٢(واعظي، اند دانسته» انسان و جهان

نمايد، نبود تباين ميان اقسام آن است. مي رخ مياما اشكال اصلي كه در چنين تقسي

ها و مقولات ازجمله آنكه محوريت فرد در نسبيت، در صورتي كه افراد داراي شاكله

پوشاني داشته باشد. همچنين گرايي مفهومي همتواند با نسبيمختلف مفهومي باشند، مي

اص اتفاق افتاده و از تواند در زمينة فرهنگ و تاريخ خگرايي مفهومي خود، مينسبي

  شمار آيد. اقسام آن به

بندي دقيق منطقي از محورهاي نسبيت كه داراي گسترة بايد اعتراف كرد ارائة طبقه

رو بهتر است فرساست؛ ازاينبسيار عريض و متنوعي است، كاري بس دشوار و طاقت

ته بسنده نمود تر در اين موضوع خودداري كرده و به ذكر اين نكاز ورود بيشتر و جزئي

تواند مُبتني بر گرايي معرفتي (كه موضوع آن ادراك و معرفت انسان است) ميكه نسبي

هر يك از محورهاي يادشده شكل بگيرد و منحصر به يك يا چند قسم از آن نخواهد 

                                                
 هاي بدني و مادي مرد و زن يكسان نيست تفاوتدانند كه با گرايان جنسيت را امري فرهنگي مينسبي

 ).١٣٩٠(ر.ك: چراغي كوتياني، 
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گرايي معرفتي نيز چنان گسترده است كه حتي مرور هاي رشد و تكون نسبيبود. حوزه

نظر رو در اينجا از پرداختن به آنها صرفشي مستقل نياز دارد؛ ازاينمختصر آن، به پژوه

  شده ذكر خواهد شد.هاي گفتهترين حوزهشود. البته در ادامه تنها نام برخي از مهممي

هاي آن) موضوعات، محورها و حوزه گرايي (افزون برهاي نسبيگاهي تفاوت گونه

ي گرايو بر اين مبنا دو نوع نسبي وجو شدهدر نوع ارتباط موضوع و محور جست

گرايي . نسبي)Swoyer, 2015, pp.4-6(عرفي شده است م» هنجاري«و » توصيفي«

توصيفي صرفاً ادعايي تجربي است كه از وجود تنوع و تكثر و تفاوت در معيارهاي 

دهد. توجه و سنجش و قضاوت، باورها و اعتقادات، هنجارها و... گزارش داده و مي

هاي مختلف گرايي بر آن است كه افراد يا اجتماعات و فرهنگين نوع نسبيتمركز ا

داراي استانداردها و معيارهاي معرفتي و غيرمعرفتي متفاوت بوده و در نتيجه، باورها، 

گرايي هنجاري افزون بر توجه به اين هايشان متفاوت است؛ اما نسبياحساسات و انگيزه

تقل دربارة اين امور مختلف بوده و قائل به ها، حاوي حكم و قضاوتي مستفاوت

گراي هنجاري ارزي و برابري غيرقابل داوري در ميان آنهاست. به بيان ديگر، نسبيهم

ها يا محصولات معرفتي و غيرمعرفتي متنوع كه در معتقد است هر يك از نظام

رو ارزيابي گرايي توصيفي گزارش شده است، اعتبار يكسان و برابر داشته و ازايننسبي

ناپذير فرض گرفتن يكي از آن محورهاي نسبي و سنجشهر موضوعي تنها با پيش

تواند طبق يكي از آن محورها صادق و مقبول بوده ممكن خواهد بود و لذا موضوع مي

توان در ميان اين محورها دست و بر اساس محور ديگر مردود باشد؛ هرچند هرگز نمي

يگري ترجيح داد تا بر اين اساس، صدق و كذب موضوع به انتخاب زد و يكي را بر د

گرايي معرفتي نيز قابل ارائه . مشابه همين تقسيم دربارة كثرت)Ibid(نيز مشخص شود 

 ,See: Craig(تواند به شكلي توصيفي يا هنجاري تبيين شود است و اين مفهوم نيز مي

1998(.  

لسفي و غيرفلسفي است، هاي جدي و بنيادين فآنچه موضوع مباحثات و اختلاف

گرايي است كه نتايج بسيار جدي باشد؛ زيرا اين نوع از نسبيگرايي هنجاري مينسبي
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هاي مختلف داشته و قبول آن امكان غلتيدن در دام شكاكيت محض را به در زمينه

هاي بسيار در ادراكات ها و تنوعآورد. ضمن آنكه هيچ كسي در وجود تفاوتوجود مي

دادن بلاهت و سفاهت يد ندارد؛ چه آنكه انكار چنين امري، بيش از نشانانساني ترد

گرايي معرفتي نيز تنها زماني فرد، دلالتي نخواهد داشت. بنابراين بايد توجه كرد كه نسبي

ارز ناسازگار، متناقض و مخالف را هم هايكه به صورت هنجاري مطرح شده و معرفت

  ان و مخالفان خواهد بود.و يكسان تلقي كند، محل نزاع موافق

  گرايي معرفتيچيستي نسبي د)
گرايي معرفتي بايد طبق آنچه از تحليل مفهوم نسبيت به دست آمد، براي شناخت نسبي

ها و عناصر نسبيت دربارة آن بررسي شود. همچنين با ملاك، موضوع، محور، ارزش

گرايي معرفتي به معناي وابستگي شود كه نسبيتوجه به توضيحات پيشين، روشن مي

تحقق ملاك نسبيت (وابستگي) دربارة موضوع معرفت به امور ديگر خواهد بود؛ يعني 

ها و معرفت. در اينجا منظور از معرفت، معناي عام آن است. هرچند توجه به اختلاف

دهد محل نزاع منحصر در معارف حصولي بوده مباحث موجود در اين زمينه، نشان مي

  گيرد. و علوم حضوري را در بر نمي

  گرايي معرفتيهاي نسبي. ارزش١
ها، محور گرايي معرفتي، نوبت به بررسي ارزششدن ملاك و موضوع نسبيخصبا مش

شود ها، پرسش آنجاست كه وقتي گفته ميرسد. درخصوص ارزشو عناصر آن مي

تواند بسته به برخي امور ديگر، متفاوت باشد، اين تفاوت در كجا ادراك و شناخت مي

است كه با تغيير در محور دهد؟ چه صفتي يا حكمي از معرفت خود را نشان مي

كلي تفاوت در محور نسبيت، چه تفاوتي در معرفت ايجاد كند؟ و بهنسبيت، تغيير مي

گرايي معرفتي، به نظر زمينة مباحث موجود دربارة نسبينمايد؟ با توجه به پسمي

ها را در صدق و كذب ادراكات يافت؛ زيرا رسد بايد پاسخ اصلي و اولية اين پرسشمي

تواند بسته گرايي آن است كه يك معرفت واحد مية اساسي و ادعاي اصلي نسبيمسئل

به عناصر مختلف محور نسبيت، معتبر و صادق بوده يا نامعتبر و كاذب به شمار آيد. 
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البته مراد از واژة صدق در اين مباحث، منحصر در تصديقات نبوده و به معناي عام 

زمان براي تصورات و طور همتوان آن را بهتيجه ميرود و در نتطابق و اعتبار به كار مي

در مواجهه حسي با شيء تصديقات استعمال كرد. تطابق تصورات بدين معناست كه 

درستي و كامل به ذهن منتقل شود و ماهيت متحد با وجود ذهني خارجي، ماهيت آن به

  با ماهيت متحد با شيء خارجي متفاوت نباشد.

كه اما نكتة مهم ديگري در اينجا وجود دارد كه بايد در نظر گرفته شود: چنان

تبَع ديدگاه مشهور، تعريف معرفت را داراي سه شناسان معاصر بهدانيم، اغلب معرفتمي

» توجيه«اند؛ بنابراين ممكن است ادعا شود ارزش دانسته - باور، صدق و توجيه- جزء 

گرايي معرفتي و در عرض ارزش ه بايد در بررسي نسبيهايي است كنيز يكي از ارزش

جزئي معرفت، نه تنها صدق و كذب لحاظ شود. به بيان ديگر، طبق تعريف سه» صدق«

بودن معرفت نيز قابليت آن را بودن يا ناموجهتوان نسبي دانست، بلكه موجهآن را مي

گرايي، افزون بر نسبي دارد كه امري نسبي قلمداد شود و بنابراين در شناسايي اقسام

ارزش صدق، بايد ارزش توجيه را نيز در نظر داشت. همين امر موجب شده كه معمولاً 

طور مجزا گرايي توجيه، تفكيك صورت بگيرد و بهگرايي صدق و نسبيميان نسبي

  .)Baghramian, 2004, pp.15-23(بررسي گردند 

له ارتباط ميان صدق و شناختي به معناي خاص و ازجمبررسي موضوعات معرفت

طلبد و از موضوع اين نوشتار خارج است؛ بنابراين در اينجا اي ميتوجيه، مجال گسترده

براي آنكه از ارزش توجيه غفلت نشود و در عين حال از اطناب بيهوده و خروج از 

، تعريف شده و يكي از »صدق«به جاي » اعتبار«موضوع پرهيز گردد، عنوان و مفهوم 

گرايي قلمداد خواهد گرديد. مراد از اعتبار، همان اساسي در بحث از نسبي هايارزش

نمايي معرفت ترديد كند، آن را اي كه دربارة واقعكه هر نظريهنمايي است؛ چنانواقع

امري نامعتبر به شمار آورده است؛ زيرا آنچه در نهايت از معرفت انتظار داريم، 

يه و هر موضوع ديگري، ناظر به حصول اين نمايي است و بحث از صدق و توجواقع
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بنابراين، ارزش اعتبار، دو ارزش صدق و توجيه را  ارزش مهم در معرفت است.

پوشش داده و أعم از آنها خواهد بود. بدين معنا كه معرفت معتبر، معرفتي خواهد بود 

ارد را كم يكي از اين موزمان داراي صدق و توجيه باشد، اما اگر معرفتي دستكه هم

دهد يا از نداشت، ارزش اعتبار را نيز از دست خواهد داد. معتبرنبودن معرفت نشان مي

  خصوصيت صدق خالي است (فرض اول) يا توجيهات مناسب ندارد (فرض دوم).

جزئي تعريف معرفت نيز رعايت شده و بنابراين با اين تمهيد، لوازم نظرية سه

گردند؛ هرچند مسائل و رد غفلت واقع نميگرايي صدق و توجيه مويك از نسبيهيچ

مباحث مختلفي دربارة ارتباط ميان آنها وجود دارد كه در جاي خود لازم است توجه و 

تواند مبناي تقسيم نظريات بررسي شوند. بنابراين نخستين ارزش معرفت كه مي

همان  ؛داردنمايي معرفت دلالت است كه بر واقع» اعتبار«گرايانه واقع گردد، ارزش نسبي

هاي چيزي كه دغدغة اصلي و اساسي انسان دربارة ادراكات بوده و هدف غايي تلاش

، )Explanation(دهد. همچنين مفاهيمي مانند تبيين معرفتي انسان را تشكيل مي

نمايي معرفت داشته باشند، همچون مفهوم معقوليت و... نيز كه نقشي در اعتبار و واقع

  بار قابل بررسي خواهند بود.توجيه در ذيل ارزش اعت

دهد گرايي معرفتي نشان ميها و مباحث مختلف نسبياز سوي ديگر، بررسي حوزه

بودن معرفت بر اين ادعا دلالت دارد كه اصل تحقق يك شناخت و ادراك گاهي نسبي

اي از آن، تنها در يك زمينه و فرهنگ خاص يا براي افراد ويژه خاص يا مراتب ويژه

رو حصول برخي از انواع معرفت يا بعضي از مراتب آن وابسته به و ازاينممكن است 

هاي متغير در فرد يا شرايط و فرهنگ خاص است؛ بنابراين ممكن است گاهي ارزش

  گرايي معرفتي، اصل تحقق و حصول معرفت يا مراتب خاصي از آن باشد.نسبي

امر دارند كه برخي از براي نمونه برخي از تفاسير نسبيت مفهومي دلالت بر اين 

                                                
 مربوط به  هايديدگاه ممكن است گفته شود كه اين سخن تنها در صورتي پذيرفتني است كه ميان

كه بررسي نظريات صدق، مجالي گسترده با توجه به اينقائل شويم. » تطابق«تبيين صدق، به نظرية 

 شود.گرفته ميفرض تطابق پيشنظرية بدون ورود به اين مباحث، طلبد، در اينجا مي
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تواند به ها و نظامات مفهومي خاصي ميها، چارچوبادراكات تنها از طريق شاكله

ها و نظامات ها و چارچوبرو تنها افراد و جوامعي كه از آن شاكلهدست آيد و ازاين

انديشند، امكان دريافت آن ادراكات را خواهند داشت مند بوده و توسط آنها ميبهره

گرايي معرفتي با دو توان گفت در نسبي. پس در مجموع مي)٦٠، ص١٣٨١ (سنكي،

. هرچند امكان فرض و »تحقق«و ارزش » اعتبار«رو هستيم: ارزش روبهارزش اساسي 

هاي ديگر در اين زمينه از نظر عقلي محال نيست، اما به نظر در نظر گرفتن ارزش

رو به ين دو ارزش هستند و ازاينگرايانه عموماً مبتني بر همرسد نظريات نسبيمي

  تفصيل بيشتر و اطناب بيهودة مطلب وجود نيازي نخواهد داشت.

گرايي، منظور از گفتن از نسبيتوجه به اين نكته نيز ضروري است كه هنگام سخن

گرايي وابسته ، متغيرهايي است كه تعين و تشخص آنها به عناصر محور نسبي»هاارزش«

هاي گونه كه اعتبار و تحقق را به عنوان ارزشان گفت همانتواست؛ بنابراين مي

نداشتن نيز دو ارزش ديگر در اعتباري و تحققشناسيم، بيگرايانة معرفت مينسبي

گرايي داراي چهار ارزش است شود. به بيان ديگر، نسبيگرايي قلمداد ميموضوع نسبي

علاوة تحقق و عدم تحقق.  عتبار، بهاند: اعتبار و عدم ادو، به محور آن وابستهكه دوبه

شناختي، ارزش، معنايي ديگر اين سخن تعارضي با اين حقيقت ندارد كه از نظر معرفت

نمايي و كاشفيت از واقع ارتباط دارد و به همين دليل، تنها اعتبار دارد كه با صدق، واقع

اعتباري و عدم ي بيتوان ارزش به شمار آورد و دو مفهوم مقابل آنها، يعنو تحقق را مي

وگو در اين باره لازم و آيند. پس توجه به حوزة گفتتحقق، ضدارزش به شمار مي

شناسي تنها دو مفهوم اعتبار و تحقق، ارزش ضروري است؛ چراكه در حوزة معرفت

توان گرايي، هر چهار مفهوم يادشده را ميكه در حوزة نسبيشوند؛ درحاليقلمداد مي

  ارزش ناميد.

  گرايي معرفتيمحورها و عناصر نسبي. ٢
 تكثرگرايي معرفتي، سخن گفتن از محورهاي آن، به دليل تنوع و برخلاف موضوع نسبي

  رسد. بندي آنها ذيل چند عنوان كلي دشوار به نظر مياي نبوده و طبقهكار ساده



٤٢  
 

ار 
به

١٣
٩٨

مار
 ش

/
ة

٧٧/ 
ان

ست
 دو

دي
مه

ه، 
زاد

مد
مح

ضا 
ر

  

 

 

 

شناسايي و توان به درستي گرايي را زماني ميرسد محورهاي متنوع نسبيبه نظر مي

گرايي معرفتي در آنها هاي مختلف انديشة بشري كه نسبيبندي كرد كه ابتدا حوزهطبقه

نشدة موجود بر سر راه تكوّن و رشد يافته است، بررسي شده و سپس مشكلات حل

گرايانه ها، كه موجب بروز تمايلات نسبيدر اين حوزه» فرايند تشكيل معرفت«تبيين 

ها نيز نيازمند قع گردد؛ اما حتي مرور اجمالي اين حوزهشده است، مورد بحث وا

چندين تحقيق مستقل است و در اينجا صرفاً براي اشاره به گستردگي و تنوع آنها، به 

  شود:فهرست بسيار كلي زير بسنده مي

، نيچه، منظرگرايي كانتنظريات سوفسطاييان و شكاكان، فلسفة نقادي 

، كواين، كوهن، پوپريك، فلسفة علم (مانند آراي پديدارشناسي، ماترياليسم ديالكت

متأخر)، نوميناليسم، نسبيت مفهومي  ويتگنشتاينويژه آراي )، فلسفة زبان (بهفايرابند

خصوص گري (به)، هرمنوتيك فلسفي، تاريخيپاتنمو  گودمن، رورتي(مانند آراي 

شناسي ، انسانشناسي معرفت)، علوم اجتماعي، ساختارگرايي، جامعهگادامرنظريات 

ويژه نظرية گشتالت)، برخي از تفاسير عرفان شناسي مدرن (بهنوين، فمينيسم، روان

نظري، برخي از تفاسير فيزيك كوانتوم، منطق فازي، نظرية احتمالات و سرانجام 

  شناسي.نظريات غيرمبناگرايانة توجيه در معرفت

اص در برخي از اين طور عمومي يا به صورت خبررسي مسائل و مشكلاتي كه به

گرايانه شده است، نشدن آنها سبب بروز و ظهور آراي نسبيها وجود داشته و حلحوزه

گرايي برآمده از ها و نسبيدر اين مجال نخواهد گنجيد؛ اما توجه مختصر به اين حوزه

گرايي دهد كه در مجموع با دو محور اساسي براي نسبيهر يك از آنها، نشان مي

گرايي شناسا (يا انسان) و جهان؛ بنابراين با دو نوع نسبيرو هستيم: فاعلهمعرفتي روب

شود كه يك معرفت كه گاهي گفته ميمواجه هستيم؛ چنان» محورجهان«و » محورانسان«

هاي ديگر آن، واحد نسبت به بخشي از عالم معتبر و يا متحقق بوده و نسبت به بخش

گرايي قرار شناسا محور نسبييز انسان به عنوان فاعلمعتبر نيست يا تحقق ندارد. گاهي ن

تواند نسبت به برخي افراد متحقق يا معتبر باشد و شود كه معرفت ميگرفته و ادعا مي
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  نسبت به افراد ديگر تحقق نيابد يا اعتبار نداشته باشد.

اما با توجه به اينكه انسان گاهي ممكن است موضوع شناسايي (مدرَك) باشد و 

هاي احتمالي برخاسته از سوءتعبير، ي فاعل شناسا (مدرِك)، براي پرهيز از اشكالگاه

يا » ذهن«، تعبير محوريت »جهان«يا » انسان«گفتن از محوريت بهتر است به جاي سخن

را در نظر بگيريم » محورعين«و » محورذهن«گرايي را به كار برده و دو نوع نسبي» عين«

شناسا در نظر گرفته شده است و در مفهوم دوم، به عنوان فاعلكه در مفهوم اول، انسان 

  به عنوان موضوع شناسايي.

گرايي به ذهن و عين، داراي جامعيت و روشن است كه تقسيم محورهاي نسبي

گرايي مانعيت بوده و همة اقسام آن را پوشش خواهد داد. البته بايد توجه كرد كه نسبي

انسان تبيين شود (مانند فلسفة » نوع«ريت ذهن تواند به صورت محومحور ميذهن

تواند با ها قائل است) و ميهاي انسانهاي مشتركي براي ذهنكه شاكله كانتنقادي 

انساني توضيح داده شود (مانند ماترياليسم ديالكتيك كه در آن » افراد«محوريت اذهان 

  هر ذهني خصوصيات ويژة ادراكي خود را دارد).

كه در گردد؛ چنانگرايي نيز روشن ميهر يك از محورهاي نسبيبنابراين عناصر 

ها و شرايط ذهن (افراد يا نوع) انسان را به توان ويژگيمحور، ميگرايي ذهننسبي

محور، واقعيات عيني و اجزا و گرايي عينعنوان عناصر محور معرفي كرده و در نسبي

ر خواهند بود. بنابراين به بررسي دهندة عناصر محومراتب و وجوه مختلف آنها، تشكيل

  گرايي معرفتي وجود نيازي نخواهد داشت.جداگانة عناصر نسبي

  گرايي معرفتي. تعريف نسبي٣
شود براي شناسايي و تعريف گفته شد، معلوم مي» تحليل نسبيت«بنا بر آنچه هنگام 

» وابستگي«گرايي معرفتي لازم است كه اولاً ملاك نسبيت يا همان مفهوم كامل نسبي

كه هاي آن معرفي شوند؛ اما چنانمورد توجه قرار گيرد و ثانياً طرفين و عناصر و ارزش

هاي آن شامل گرايي، معرفت حصولي است و ارزشديديم، موضوع اين نوع از نسبي

شود. همچنين محورهاي آن را مي» اعتبار و عدم اعتبار«و نيز » تحقق و عدم تحقق«



٤٤  
 

ار 
به

١٣
٩٨

مار
 ش

/
ة

٧٧/ 
ان

ست
 دو

دي
مه

ه، 
زاد

مد
مح

ضا 
ر

  

 

 

 

داده و عناصر آن نيز امور مختلف ذهني و عيني است. بنابراين  تشكيل» عين«و » ذهن«

وابستگي معرفت حصولي در تحقق يا اعتبار «گرايي معرفتي را به عنوان توان نسبيمي

  تلقي و تعريف كرد.» خود به ذهن يا عين

ترين تعريف ترين، مختصرترين و در عين حال، كاملتوان اين تعريف را روشنمي

زمان به عناصر اصلي آن پرداخته طور همگرايي معرفتي دانست كه بهبيممكن براي نس

رو بود كه هاي قبلي نوشتار حاضر نيز ازايناست. ترجيح تعاريف دستة چهارم در بخش

زمان (البته با توضيحاتي طور همهاي آن بهدر آنها به ملاك نسبيت و موضوع و ارزش

  بيشتر) اشاره شده بود.

  گرايي معرفتيهـ) اقسام نسبي
گرايي معرفتي و ارائة تعريف پس از تحليل مفهوم نسبيت، تبيين ملاك و طرفين نسبي

كه ديديم، راحتي اقسام مختلف آن را شناسايي كرد؛ چنانتوان بهمناسب آن، مي

گرايي معرفتي اولاً داراي دو قسم خواهد بود كه به ترتيب ارزش اعتبار و عدم نسبي

داند. قسم اول و عدم تحقق معرفت را وابسته به محورهاي گوناگون مياعتبار يا تحقق 

پس ». گراتحقق«گرايي ناميد و قسم دوم را نسبي» اعتبارگرا«گرايي توان نسبيرا مي

و  )Vilidity-Based(» گرااعتبار«هاي آن، داراي دو قسم گرايي از لحاظ ارزشنسبي

گونه كه از نظر محورهايش، دو قسم است؛ همان )Realization-Based(» گراتحقق«

داشت.  )Object-Oriented(» محورعين«و  )Subject-Oriented(» محورذهن«

گرايي اند از: نسبيدهد كه عبارتتركيب اين دو تقسيم، چهار قسم را نتيجه مي

تبارگرا محور اعگرايي عينگرا، نسبيمحور تحققگرايي ذهنمحور اعتبارگرا، نسبيذهن

  گرا.محور تحققگرايي عينو نسبي

  

  

  

  



 
م 

هو
 مف

 بر
ي

ليل
تح

ي
سب

ن
ي

راي
گ

 
ع)

نزا
ل 

مح
و 

م 
سا

 اق
ي،

ست
چي

ي (
رفت

مع
 

 

٤٥ 
 

  

 

  و) محل نزاع
شناختي محل بحث بوده و ادعاي اصلي طرفداران رسد آنچه در حوزة معرفتبه نظر مي

محور آن است. معناي گرايي و مورد مخالفت ديگران است، قسم اعتبارگراي ذهننسبي

مختلف داراي اعتبار متفاوت اين ادعا آن است كه يك معرفت واحد را نسبت به اذهان 

نمايي آنها مواجه ناپذيري نظريات و نفي واقعبدانيم و بنابراين با اموري مانند قياس

گرايي هايي كه طرفين نزاع در موضوع نسبيشويم. بررسي دقيق و كامل اشكالمي

 كنند، در اين مجال نخواهد گنجيد. اما مرور اجمالي آنهامعرفتي بر يكديگر وارد مي

 - گرايي اعتبارگرايعني نسبي- دهد كه محل نزاع اصلي، تنها قسم اخير نشان مي

  محور است.ذهن

گرايي معرفتي كه البته با تعابير مختلفي به آن ترين اشكال واردشده بر نسبيمهم

گرايي را بر خودش تطبيق دهيم، دچار شود، آن است كه اگر ادعاي نسبياشاره مي

گرايي است. تعابيري بودن خودِ نسبييرا نتيجة اين تطبيق، نسبيتعارض خواهيم شد؛ ز

 – Self(مانند ناسازگاري و تعارض دروني، استلزام تناقض، خودانكاري و خودتخريبي 

Refutation( توماس نيگل، بر اين اشكال دلالت دارند كه امروزه بيش از همه، از سوي 

و البته تقرير دقيق و در عين  )See: Nagel, 1887, p.24(گيرد مورد تأكيد قرار مي

  .)Boghossian, 2006, p.83(يافت  پل بوقوسيانتوان در عبارات حال سادة آن را مي

وضوح پيداست كه اين نوع اشكالات، وابستگي اعتبار معرفت به ذهن را هدف  به

اذهان گرايي نيز وابستگي تحقق معرفت به اعيان يا دهند و بس. مخالفان نسبيقرار مي

كنند. تقريباً بيشتر مختلف و نيز وابستگي اعتبار آن به اعيان متفاوت را انكار نمي

و نيز در خصوص تمام ابعاد  فيلسوفان اذعان دارند كه تحقق معرفت براي همة اذهان

                                                
 ا منطقي را مشترك ميان تنها اگر برخي از ادراكات بديهي يا معارف مربوط به معقولات ثانيه فلسفي ي

گرايي نسبي ها هستند، آنگاها بدانيم و بپذيريم كه تمام اذهان بالفعل واجد اين شناختههمة انسان

نيز انكار خواهد شد؛ زيرا معناي آن تحقق غيرنسبي معارف مذكور براي اذهان  محورذهني گراتحقق
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هاي او و شناسا، در تعيين پرسشواقعيت ممكن نيست و شرايط فردي و اجتماعي فاعل

آيد، تأثيرگذار است. نمونة روشن اين ديدگاه را به دست ميهايي كه برايش معرفت

، ملاحظه كرد. همچنين در تعريف فلسفه »الطاقة البشريةبقدر «تأكيد بر قيد توان در مي

اي از واقعيت كه مورد ادراك قرار گرفته وابستگي اعتبار معرفت به آن وجه و مرتبه

محور محل گرايي اعتبارگراي ذهناست، بر كسي پوشيده نيست؛ بنابراين تنها نسبي

  گرايي مورد پذيرش عمومي هستند.بحث و اختلاف است و ساير اقسام نسبي

گشا خواهد بود. ازآنجاكه گرايي نيز در اين زمينه راهتوجه به معناي مطلق

گرايي به شود، رد نسبيتواند قيدي قلمداد شود كه بر معرفت افزوده ميبودن مينسبي

گرايي توان چهار قسم مطلقكم ميگرايي خواهد بود و در نتيجه دستمطلقمنزلة قبول 

گرايي) تصور كرد. بنابراين، با توجه به محل نزاع را (در برابر چهار قسم نسبي

گرايي، تنها بدين معنا خواهد بود كه آنها اعتبار گراناميدن مخالفان نسبيگفته، مطلقپيش

گرايي، الزاماً مورد ادعاي آنان انند؛ اما معاني ديگر مطلقدمعرفت را وابسته به اذهان نمي

  شوند.هايي متهم مينخواهد بود؛ هرچند گاهي به چنين ديدگاه

گرايي معرفتي بدين معنا نيست كه معرفت از قيودي مانند نتيجه آنكه نفي نسبي

» فكريانحصار در يك فرد يا جريان «، »امكان خطا«، »امكان جهل به برخي از حقايق«

و رها قلمداد شود. اين معنا از اطلاق معرفت، پذيرفتني نخواهد بود و تنها » مطلق«و...، 

، است كه محل »رهايي معرفت از وابستگي به اذهان در اعتبار خود«معناي مقبول آن، 

  گرايان و مخالفان آنهاست.نزاع نسبي

هدف پرهيز از  نوشتار با گرايي نيز در اينمحور از نسبيتوجه به قسم عين

گرايي، صورت گرفته است؛ سوءتفاهمات متقابل از نظر معناي مورد اختلاف از مطلق

زيرا اين سخن كه باور به مدعاي معرفتي ممكن است تنها دربارة برخي از ابعاد واقعيت 

نسبت به بعضي از آن  (مانند وجوه، اجزا و مراتب مختلف آن) تحقق داشته باشد يا تنها

                                                                                                               
قابل بحث خواهد بود و ي در جاي خود چنين معارف عام و بالفعل امكان پذيرش. البته مختلف است

 ها نيست.گرايان و مخالفان آنيقين محل نزاع اصلي نسبيالبته به
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نمايد؛ اما بر باشد، امري واضح و روشن است كه انكار آن بسيار بعيد ميابعاد، معت

گرايي متهم شوند كه در گرايي به معنايي از مطلقازآنجاكه ممكن است مخالفان نسبي

گرايي با محور نسبيگيرد، تفكيك ميان اقسام عينمحور قرار ميگرايي عينمقابل نسبي

توان ادعا كه ميله و محل نزاع خواهد شد؛ چنانمحور آن باعث تدقيق مسئاقسام ذهن

پذيرند و در نتيجه به معناي باطل محور را ميگرايي عينكرد كه مخالفان، نسبي

گرايي قائل نيستند؛ هرچند به دلايلي (كه در جاي خود لازم است بررسي شود)، مطلق

  .محور (آن هم تنها قسم اعتبارگراي آن) هستندگرايي ذهنمنكر نسبي

گرايي قرار همين تفاوت معنا را بايد دربارة مفاهيم ديگري كه اغلب در مقابل نسبي

وحدت «، »گراييعيني«، »گراييواقع«گيرند، مورد توجه قرار داد. تنها معنايي از مي

گرايي اعتبارگراي و... محل نزاع است كه در برابر نسبي )Monism(» معرفت

ساير معاني احتمالي اين اصطلاحات، خارج از موضوع محور قرار داشته باشد؛ اما ذهن

  گرايي بوده و الزاماً مورد ادعاي مخالفان نيست.بحث نسبي

  گيرينتيجه
ي دربارة اعتبارسنجي ياهها و سوءتفاهمگرايي، باعث پيچيدگيتفاوت ميان اقسام نسبي

مصاديق مختلف آن گرايي و گرايي شده است؛ زيرا از سويي، اقسام مقبول نسبينسبي

و شواهدي را به  كندهاي مختلف ادراكات انساني، پذيرش آن را آسان ميدر حوزه

دهد تا به شيوة مستدل و با ارائة شواهد عيني، از آن گرايي ميداران نسبيدست طرف

گرايي، پذيرش دفاع كنند و بر مخالفان خرده بگيرند. از سوي ديگر، قسم نامقبول نسبي

رو كرده و با توجيه سخن مخالفان، موجب فراموشي اقسام معقول كل روبهآن را با مش

  شود.و مقبول مي

هاي حيات عملي و نظري گرايي در عرصهبا توجه به تأثيرات بسيار مهمي كه نسبي

گذارد، لازم است كه طرفين نزاع پيش از هر چيز، به معنايي كه از آن انسان بر جاي مي

رو گرايي را از هم تفكيك نمايند؛ ازاينده و اقسام مختلف نسبيكنند، توجه نمودفاع مي

موارد زير بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد و پيش از تعيين تكليف دربارة اين موارد، 
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 وگويي مبتني بر بدفهمي طرفين از موضع مقابل خود بوده و به نتيجههر گونه گفت

  نخواهد رسيد:

 كند؟را تبيين و توجيه مي گرايان، كدام قسمدلايل نسبي 

  اشكالات مخالفان (مانند خودتخريبي و لزوم شكاكيت)، بر كدام قسم از

 گرايي وارد است؟نسبي

 گرايي كه مورد توافق طرفين هستند و نيز اقسامي كه اقسامي از نسبي

 اند؟باشند، كداممحل نزاع مي

 رد ادعاي مخالفان گرايي و... موگرايي، عينيگرايي، مطلقكدام معاني واقع

 است؟

 گرايي و... لوازم باطلي مانند گرايي، عينيگرايي، مطلقكدام معاني واقع

 خشونت و استبداد دارد؟

 گرايي و... با كدام قسم گرايي، عينيگرايي، مطلقمعناي مورد ادعاي واقع

 گرايي تقابل دارد؟از نسبي
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